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رخداد حادثه ها

شــرق: جوان تنها که به گفته خودش از کودکی در خیابان زندگی می کرده، 
وقتی محو تماشــای رابطه عاشقانه دو جوان شــده  بود، با اعتراض مواجه 
شد و در جریان یک درگیری پسر جوان را به قتل رساند.  به گزارش خبرنگار 
ما، اردیبهشــت سال ۹۴ مأموران پلیس در اراک مردی جوان به نام احمد را 
به جرم ســرقت و حمل اسلحه گرم بازداشــت کردند و تحت بازجویی قرار 
دادنــد. این مرد که نامش احمــد بود، پس از بازجویی اعتــراف کرد که در 
تاریخ ۱۱ دی ماه سال ۹۳ پسر جوانی را در یکی از پارک های جنت آباد تهران 
به قتل رســانده اســت. مأموران پس از اعتراف این مرد با همکاران خود در 
تهران تماس گرفتند و با بررســی های بیشتر متوجه شدند در همان تاریخ و 
مکان پســر جوانی به نام رامین به قتل رســیده است. به این ترتیب متهم به 
تهران منتقل شــد تا درباره قتلی که مرتکب شــده  بود، مورد بازجویی قرار 
گیــرد. احمد به مأموران گفت: بــه مواد مخدر اعتیاد داشــتم و برای تهیه 
هزینه آن کابل برق می دزدیدم. آن روز هم برای دزدیدن کابل برق رفته بودم 
که هنگام برگشتن چشــمم به دو جوان که رامین و مریم نام داشتند، افتاد. 
آنها با یکدیگر در حال حرف زدن بودند، من هم از دور نگاهشــان می کردم. 

خیلی دوســت داشتم که من هم چنین تجربه ای در زندگی ام داشته باشم و 
کســی من را دوست داشته باشد، اما من از ۹ سالگی تنها در کوچه و خیابان  
زندگی کرده بودم و هیچ تجربه ای در این زمینه نداشــتم. همین طور که آنها 

را نــگاه می کــردم، ناگهان رامین متوجه نگاه من شــد و گفت به چه چیزی 
نگاه می کنی؟ این را گفت و با هم درگیر شــدیم. وسیله ای که برای دزدیدن 
کابل برق در دست داشتم را به سرش کوبیدم و رامین به زمین افتاد. بعد از 
اعترافات احمد و اخذ آخرین دفاع در مرحله بازپرسی و سایر مدارک موجود 
در پرونده و شکایت اولیای دم، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای 
رســیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. پس از انجام 
تشریفات قانونی، اولیای دم در برابر قضات قرار گرفتند و از دادگاه درخواست 
قصــاص متهم را کردند. مادر رامین گفت: رامین خیلی جوان بود دانشــجو 
بود و تازه می خواســت زندگی خود را شــروع کند. پس از آن احمد در برابر 
قضات قرار گرفت و بار دیگر در دادگاه روز حادثه را همان طور که قبلا گفته 
بود تعریف کرد و گفت: از کارم پشــیمانم. من قصد کشتن رامین را نداشتم. 
فقط داشــتم از دور نگاهشــان می کردم و از اینکه چنین رابطه عاشقانه ای 
داشتند خوشم آمده  بود که رامین با من درگیر شد اصلا با آنها کاری نداشتم. 
با پایان جلســه رســیدگی، هیئت قضات برای تصمیم گیری درخصوص این 

پرونده وارد شور شدند. 

حسرت یک رابطه عاشقانه، پسر جوان را قاتل کرد
دستگیری ۱۰۱ سارق 

تحت تعقیب و متواری
فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهــران از اجرای  �

مرحله دوم طرح سراسری دستگیری مجرمان تحت 
تعقیب و دستگیری ۱۰۱ مجرم فراری خبر داد. سردار 
محســن خانچرلی گفت: طرح سراســری دستگیری 
ســارقان و مجرمان تحت تعقیب با به کارگیری کلیه 
امکانات و توان نیرویــی در فرماندهی انتظامی غرب 
اســتان تهران به مرحله اجرا گذاشــته شد. فرمانده 
انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اقدامات اولیه 
پلیــس و شناســایی  پاتوق مجرمــان تحت تعقیب 
در شهرســتان های غرب اســتان تهران افزود: در این 
عملیــات که با مشــارکت کلیه یگان هــای انتظامی، 
اجرائی و پلیس های تخصصی استان و شهرستان های 
شــهریار، مــلارد، قــدس، اسلامشــهر، رباط کریــم و 
بهارســتان به مرحله اجرا درآمد. سردار خانچرلی با 
اشاره به شناســایی مخفیگاه و پاتوق مجرمان تحت 
تعقیب تصریح کــرد: در این عملیات پلیس، صد نفر 
از مجرمان  در مرحله اول این طرح در ۱۰ روز گذشته 
در نقاط مختلف شهرســتان های غرب اســتان تهران 
دستگیر شــدند. این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه 
هدف از اجرای این طرح ها کنترل سرقت و هشدار به 
سارقان اســت، تصریح کرد: در مرحله دوم از اجرای 
این طرح شــب گذشــته مأمــوران انتظامــی پس از 
شناسایی مخفیگاه متهمان در شهرستان غرب استان 
تهران موفق به دســتگیری ۱۰۱ مجرم فراری و تحت 
تعقیب شــدند. رئیــس پلیس غرب اســتان تهران با 
اشــاره به تنوع جرائم مجرمان دستگیرشده بیان کرد: 
مجرمان دستگیرشــده برای ادامه سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند. 

انفجار مواد محترقه 
بلای جان ۲ برادر

میزان: بر اثر انفجار مواد محترقه در لرســتان پسر  �
نوجوانی کشــته و برادر بزرگ ترش به شدت مجروح 
شــد. بامداد دیروز اهالی یکی از خیابان های الیگودرز 
با شــنیدن صدای انفجار سراسیمه به خیابان آمده و 
متوجه آتش ســوزی در یکی از خانه ها شدند. با اعلام 
موضوع به پلیس، اورژانس و آتش نشــانی مشخص 
شــد این انفجار و آتش ســوزی به علت انفجار مواد 
محترقه رخ داده است. در جریان این حادثه دو پسر 
۲۴ساله و ۱۷ســاله به بیمارستان منتقل شدند اما 
متأســفانه برادر کوچک تر به علت شدت جراحات 

جان خود را از دست داد. 

اعلام علت حادثه 
تالار عروسی ارومیه

ایلنا: رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی  �
استان آذربایجان غربی نشت گاز co2 را علت اصلی 
حادثه تالار عروســی ارومیه اعلام کرد. باقر بهرامی، 
رئیس مرکز اورژانس استان آذربایجان غربی، درباره 
حادثه نشت مونوکســیدکربن در تالار بهاران ارومیه 
گفــت: علت اصلی حادثه مربــوط به دودکش های 
غیراســتاندارد بود و با توجه به بزرگی حادثه معلوم 
است نشــت گاز از ســاعات اولیه صبح شروع شده 
است که متأسفانه حاضران در تالار عروسی به موقع 
متوجه موضوع نشدند و صاحب تالار هم تلاش کرد 
خبر نشــت گاز به بیرون نرسد. رئیس مرکز اورژانس 
و فوریت های پزشــکی استان آذربایجان غربی ادامه 
داد: از مجمــوع ۱۰۲ نفــر مصدوم حادثــه ۹۷ نفر 
مرخص شــده اند و پنج نفر همچنان در بیمارســتان 

برای مداوا بستری هستند. 

تصادف در آزادراه کاشان - نطنز 
۱۶ مصدوم داشت

ایرنا: تصادف رانندگی بین یک دســتگاه اتوبوس  �
با کامیون بامداد چهارشــنبه در آزادراه کاشان - نطنز 
از توابع استان اصفهان به مصدوم شدن ۱۶ نفر منجر 
شد. محمدحسین مکی، رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی کاشــان در گفت وگــو با ایرنا 
اظهار کرد: این ســانحه رانندگی حدود ساعت چهار 
بامداد (چهارشــنبه) در کیلومتــر ۳۰ این آزادراه بعد 
از ســایت هســته ای رخ داد. وی با بیان اینکه به جز 
راننده اتوبوس، بقیه مصدومان به طور نسبی وضعیت 
بهتری داشــتند، افزود: چهار واحد امدادی اورژانس 
با همراهی هشــت نفــر از کارشناســان فوریت های 
پزشــکی در لحظات اولیه در صحنه حاضر شــدند. 
مکي خاطرنشــان کرد: کارشناســان اورژانس پس از 
درمان اولیــه مصدومان و انجــام اقدام های حیاتی، 
آنان را برای بررسی بیشتر به بیمارستان شهید بهشتی 
منتقل کردند. وی افزود: دو واحد امدادی از جمعیت 
هلال احمر نیــز در انتقــال مصدومــان، اورژانس را 
همراهی کردند. علت این ســانحه رانندگی از ســوی 
کارشناســان پلیس راه در دست بررسی است. آزاد راه 
امیرکبیر حــدود۲۰۰ کیلومتر طــول دارد و حدفاصل 
شــهرهای اصفهان، نطنز، کاشــان و ابتــدای بزرگراه 

اصفهان - قم - تهران است. 

مرگ مشکوک دانشجوی 
کارشناسی ارشد

میزان: تحقیقات جنایی برای رمزگشــایی از مرگ  �
مشکوک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 
شــریف در خانه اش آغاز شــد.  اواخر شب سه شنبه 
مأموران کلانتری نارمک در تماس با بازپرس جنایی 
تهــران از قتل پســر جوانی در خانــه اش در محله 
نارمک خبر دادند.  پــس از حضور بازپرس جنایی و 
کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حادثه، آنها با جسد 
پســر جوانی درحالی که به لوله گاز بســته شده بود، 
روبه رو شــدند. در ادامه تحقیقــات مأموران پلیس، 
مشخص شد پسر جوان دانشجوی مقطع کارشناسی 
ارشد دانشــگاه صنعتی شریف اســت. با تحقیقات 
بیشتر مشخص شــد این فرد دارای مشکلات روحی 
و روانی شــدیدی بوده و چندین بار با سروصداهای 
او همســایه ها به در خانه اش مراجعــه کرده اند. با 
شناســایی هویت مقتول و انجام تحقیقات، رسیدگی 
به مرگ مشکوک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف 
با دستور بازپرس شــعبه دوم دادسرای امور جنایی 
از سوی کارآگاهان اداره قتل پلیس آگاهی آغاز شد.

دستگیری گروگان گیران 
۵۰۰ میلیونی

میزان: فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی  �
از دستگیری عاملان گروگان گیری ۵۰۰ میلیون ریالی 
و آزادی هر پنج گروگان در شهرستان «شوط» خبر 
داد. سردار ناصر اصلانی گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر وقوع گروگان گیری در یکی از روســتاهای 
اطراف شهرستان شوط واقع در استان آذربایجان 
غربی، رسیدگی به موضوع با حساسیت ویژه ای در 
دســتور کار مأموران قرار گرفت. وی با بیان اینکه 
مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و نامحسوس، 
موفق شــدند محــل اختفــای گروگان گیــران را 
شناســایی کننــد، افــزود: گروگان گیــران در قبال 
آزادسازی آنها درخواست مبلغ ۵۰۰  میلیون ریال 
وجه نقد را کرده بودند. این مقام انتظامی با اشاره 
به اینکه از همان لحظات اولیه گروگان گیری، کلیه 
امکانات پلیس بــرای رصد تحرکات گروگان گیران 
بسیج شــده بود، تصریح کرد: با انجام تحقیقات و 
عملیات ویژه پلیســی محل اختفای گروگان گیران 
شناسایی شــد و پس از هماهنگی با مقام قضائی 
در یــک عملیات ضربتی چهار نفــر از عاملان این 
حادثه دستگیر شدند. اصلانی با هشدار به کسانی 
که ســعی دارنــد امنیــت جامعه را خدشــه دار 
و آســایش عمومــی شــهروندان را ســلب کنند، 
خاطرنشــان کرد: هر پنج گروگان صحیح و سالم 
از دســت گروگان گیران آزاد و تحویل خانواده شان 
شدند. فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در 
پایان با اشاره به اینکه پلیس به موجب قانون و با 
اقتدار با قانون شــکنان برخورد خواهد کرد، اظهار 
کــرد: آزادســازی گروگان ها، موجب خوشــحالی 
مردم منطقه شده و موجی از شادی و نشاط را در 

بین مردم و به ویژه اهالی روستا ایجاد کرد. 

سرقت مسلحانه دزدان پلیس نما در فرودگاه 
ژوهانسبورگ

بی بی سی: رسانه های آفریقای جنوبی اعلام  �
کردند: تعدادی سارق مسلح با ظاهر نیروهای 
بین المللی ژوهانســبورگ  پلیس در فــرودگاه 
دست به سرقت زدند. ســارقان مسلح با ورود 
به منطقه ممنوعه، اقدام به ســرقت بسته های 
حــاوی پــول کردنــد. گزارش ها حاکــی از آن 
اســت که  میلیون هــا دلار ارز خارجی مختلف 
به ســرقت رفته اســت. مســئولان فــرودگاه 
بین المللی ژوهانســبورگ اظهار کردند: در این 
حادثه تیرانــدازی رخ نــداده و مجروحی هم 
نداشته است. سارقان همچنان متواری هستند. 
پلیس آفریقای جنوبی جزئیــات دقیقی از این 

سرقت ارائه نکرده است. 

آتش سوزی در آمریکا با ۶ قربانی
آسوشیتدپرس: گسترش شعله های آتش در  �

منطقه رنو در کانزاس ســبب شــد ۱۲  هزار نفر 
از ســاکنان این منطقه، شب گذشته منازل خود 
را ترک کنند. آتش ســوزهای گسترده در مناطق 
جنگلی و بوتــه زار اوکلاهمای آمریکا، شــش 
قربانی گرفــت و صدها مترمربــع از اراضی را 

ســوزاند. بیدل بونتینگ، رئیس مرکز پیش بینی 
توفان در اوکلاهما، از کاهش ســرعت بادهای 
شــدید که پیش تر سبب شعله ورشدن آتش در 
کانزاس، کلارادو، اوکلاهما و تگزاس شده بودند، 
خبر داد.  وی افزود: با  وجود ســهولت فعالیت 
مأمــوران آتش نشــانی در کنترل شــعله های 
آتش در شــرایط کنونی؛ اما مادامی که شــدت 
دما کاهش نیابد و هوا ســرد نشــود، ناگزیریم 
شــاهد ادامه آتش سوزی ها باشــیم. مسئولان 
مراکــز مقابله با حــوادث غیرمترقبه در آمریکا 
گفتنــد افزون بــر ادامه آتش ســوزی ها در این 
چهــار ایالت، مناطق جنگلی آیوا، میســوری و 
نبرسکا به دلایل جوی و جغرافیایی نیز مستعد 
آتش سوزی هستند. همچنین وقوع آتش سوزی 
در کانــزاس، یک کشــته بــر جاي گذاشــت و 
صدها مترمربع از اراضی را به خاکســتر تبدیل 
کرد. کاهش دیــد افقی در بزرگراه های کانزاس 
و وقوع تصــادف نیز تاکنون شــش مجروح بر 
جا گذاشــته اســت. بنا بر اظهارات کارشناسان 
هواشناســی آمریکا، گســترش هوای خشــک 
و وزش بادهــای گــرم از دلایــل عمــده وقوع 
آتش سوزی های اخیر در ایالت های مختلف این 

کشور بوده است. 

پنج قاره

شــرق: خانواده محکوم به قصاصی که بیش از ۱۲ سال 
اســت در زندان عادل آباد شیراز به ســر می برد، برای 
نجات از مرگ از مردم درخواســت کردند به آنها کمک 
کنند. حسین یکی از اقوام جوان محکوم که خودش هم 
در درگیری منجر به قتل حضور داشــته، درباره شرایط 
فعلی این محکوم به قصــاص می گوید:  «درحال حاضر 
دیوان عالی کشــور حکم قصاص مهران را تأیید کرده و 
او در آستانه مجازات است. قتل به خاطر قضیه ناموسی 
اتفاق افتاده اســت. من داماد خانواده مهران هستم و 
ماجرا به نوعی به من مربوط اســت. خود او بچه «خفر» 
اســت و حدود ۱۲ سال است که به خاطر قتل در زندان 
عادل آباد شــیراز بوده و فعلا مدت هاســت در انتظار 
اجرای حکم اســت؛ اما مدتی است شاکی راضی شده 
با دریافت پول، از اجرای حکم گذشت کند. از آنجایی که 
او از خانواده اي بســیار فقیر است، هیچ پولی ندارند که 
پرداخت کنند و اگر پرداخت نشود، تا چند ماه دیگر این 
جوان قصاص می شود. الان هم از هرکسی که می تواند 
کمکی کند، خواهش می کنم این کار را انجام دهد. با این 
کار واقعا بهشت را برای خودشان خریده اند. هر مدرکی 
هم لازم است، بنده ارائه می دهم تا خیران صداقت ما و 
صدق ایشان را باور کنند». در ادامه، صحبت های حسین 

درباره ماجرا و شرایط فعلی پرونده را می خوانید. 
 قتل چطور اتفاق افتاد؟  �

من بچه «لامرد» هستم. ۱۳ سال قبل با دختر خواهر 

مهران عقد کردیم. مدتی بعد مادر همسرم مریض شد 
و من و همســرم که تازه عقد شــده بودیــم، او را برای 
عمل جراحی به شهرســتان جهرم بردیم. مادر را که به 
بیمارســتان بردیم، دکتر گفت زیاد دور نشوید، شاید در 
اتاق عمل خون لازم باشد. به همین خاطر من با همسرم 
آمدیم داخل شهر جهرم بنزین بزنیم. آن موقع همسرم 
پیله کرد رانندگی یادش بدهم. من هم مجبور شدم چند 
کیلومتری از شهر بیرون بروم. آنجا یک راه انحرافی اما 
آســفالت دیدم که خلوت بود و ماشینی تردد نمی کرد. 
من نشستم جای شــاگرد تا همسرم رانندگی یاد بگیرد. 
کمی به ســمت بیابان رفته بودیــم که چهار نفر که در 
جاده ایستاده بودند، جلوی ما را گرفتند و خود را مأمور 
معرفی کردند. با زور ما را بردند بیرون جاده و گفتند باید 
با ما بیایید. من گفتم چرا محلی که می گویید متعلق به 
شــما است، وسط کوه است. آنها باز هم تهدید کردند و 
گفتند که آنجا مشخص می شــود. هرچه به آنها گفتم 
ما ازدواج کرده ایم و مادر همســرم در بیمارستان است 
و ممکن اســت جانش به خطر بیفتــد، گوش نکردند. 
به هر حال، کلی اذیتمان کردند. گوشی و ۷۵۰  هزار تومان 
پولی را هم که داشتیم، گرفته بودند؛ با وجود این، هنوز 
مــا را رها نکرده بودند و با زور ما را با خود می بردند که 
چنــد نفر از گله دارها و چوپان ها و یک ماشــین عبوری 
به دادمان رسیدند و باعث شدند آنها فرار کنند. بعد ما 
که زخمی بودیم، برگشتیم جهرم و بعدش آمدیم خفر. 

جریان را به دایی همســرم (مهران) گفتــم. بعد از آن 
برادرم و خواهرزاده ام که شــیراز بودند هم آمدند خفر. 
چهارنفری آمدیم ببینیم می توانیم آن افراد را پیدا کنیم 
یا گزارش بدهیم که دستگیر شوند. در حال پرس وجو و 
گشتن اطراف چادرها بودیم که به یکی از آن مأمورنماها 
برخوردیم که مسلح بود. ما هم اسلحه داشتیم. با هم 
درگیر شــدیم. رئیس دزدها که قبــل از درگیری به من 
گفته بود ما اشــراریم، در درگیری با گلوله ای که مهران 
شلیک کرد، کشته شــد. چند روز بعد من، برادرم، بچه 
خواهرم و مهران دســتگیر شــدیم. پس از رسیدگی و 
محاکمه برادرم و بچه خواهرم هر کدام به ســه ســال 
زندان محکوم شدند و من هم ۱۰ سال که هر سه دوران 
حبسمان را گذراندیم؛ اما مهران به خاطر قتل هنوز زیر 

حکم قصاص مانده است».
 اسلحه چه بود و از کجا آورده بودید؟  �

اسلحه کلاش مال من بود و مجوز هم نداشت. سه 
سال هم به خاطر آن محکوم شده بودم که حبسش را 

کشیدم. من ۱۰ سال حبس بودم. 
 چه شــد که اولیــای دم راضی شــدند رضایت  �

بدهند؟ 
چنــد ماه پیــش با التمــاس و خواهــش و کمک 
ریش سفیدان از طریق قاضی ناظر زندان، از شاکی وقتی 
گرفته ایم که فعلا حکم اجرا نشود و اگر عجله می کنیم 
به خاطر این اســت که شاکی گفته تا یک  ماه دیگر ۳۰۰ 

میلیــون آوردی رضایت می دهیم، نیاوردی هم یک ماه 
دیگر حکم را اجرا می کنیم. 

 چه مقدار از پولی که اولیای  دم خواسته اند فراهم  �
است؟ 

الان نه خود مهران دیگر پولی دارد و نه خانواده اش 
پــول دارند. من هم که داماد این خانواده هســتم پولی 
ندارم و فقط یک خانه داشــتم که در این مدت ۱۰ سال 
فروختم و پولش خرج شــد. خانواده بســیار ضعیف و 
فقیری هســتند. اقوام پولداری هــم ندارند، پدرش هم 
پارســال تصادف کرد و بعــد از مدت هــا زمین گیری و 
درمان، فوت کرد. مادرش هم مریض اســت و گوشــه 
خانــه. الان مهران هیچ کس به غیر از برادری که او هم 
کارمند اســت، ندارد. خانواده مهران یک منزل دارند که 
براي فروش گذاشته ایم زیر قیمت، ۴۰ میلیون می خرند. 

 خواسته شما از مردم چیست؟  �
برای رضــای خدا کمــک کنند یک جــوان از مرگ 
حتمی نجات پیدا کند. او ۱۲ ســال زندان را تحمل کرده 
و در آســتانه مجازات قرار دارد. اگر به او کمک نشــود 
به زودی قصاص می شود. دســتم به دامنتان، اول خدا 
و بعد هــم مردم، اگر به  دادش نرســید، حتمــا تا ماه 
دیگر بیشتر زنده نیســت. براي همین خواهش مي کنم 
هر کــس قصــد کمك دارد وجــه خود را به   شــماره 
کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۲۸۹۵۷۲۲۲ بانك ملي  به اسم 

اغابیگم فریدانی که مادر مهران است واریز کند.

عامل قتل درگیرى مسلحانه در آستانه قصاص

شرق: پرونده ســه مرد که متهم هســتند به بهانه 
مسافرکشــی به طعمه های خود تعرض می کردند، 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال 
شــد. به گــزارش خبرنگار ما، ســال گذشــته دختر 
جوانی به نام ملیکا با ظاهری آشفته به اداره پلیس 
مراجعه کرد و گفت: در راه بازگشــت به خانه سوار 
ماشین پرایدي با شیشه های دودی شدم. در صندلی 
جلو ماشین نشســته بودم ناگهان در میان راه، امیر، 
راننده ماشــین مســیر را تغییر داد. به او گفتم مسیر 
را اشتباه می روی؛ در پاسخ گفت نگران نباش کمی 
جلوتر باز به مســیر اصلی بــاز می گردیم. ناگهان از 
پشــت صندلی من خوابیده شــد و افشــین از پشت 
چاقو را بر گردن من قرار داد. خیلی ترســیده بودم. 
هنگامی که ســوار ماشین شدم، اصلا متوجه افشین 
نشــدم. التماس کردم من را رها کنند و به آنها گفتم 
هرچه دارم به شــما می دهم؛ اما آنها به حرف های 
مــن توجهی نکردند و به من تعــرض کردند و بعد 
از چند ساعت من را از ماشــین پیاده کردند. هنگام 
پیاده شــدن رامین به من ابراز علاقه کرد و شــماره 
تلفن خود را به من داد. مأموران با شنیدن حرف های 
ملیکا به او گفتند با امیر تماس بگیرد و او را به ســر 
قرار بکشــاند. به این ترتیب، هنگامی که امیر به ســر 
قــرار با دختر جوان آمد، مأموران وارد عمل شــدند 

و امیر را دستگیر و بازجویی کردند. امیر به مأموران 
گفت: شغلم مسافرکشی است. آن روز با یکی دیگر 
از دوســتانم به نام افشــین بودیم که چشممان به 
ملیکا افتاد و تصمیم به این کار گرفتیم. برای همین 
ملیکا را به عنوان مسافر ســوار کردم. افشین که در 
عقب ماشــین خود را مخفی کرده بود، هنگامی که 
مسیر را تغییر داده ام،  صندلی ماشین را خواباند و با 
چاقو  ملیکا را تهدید کرد. مأموران پس از اعترافات 
امیر متوجه شــدند او یک بار دیگر نیز با یکی دیگر از 
دوستانش به نام فرهاد دست به چنین کار شیطانی 
زده  اســت. به این ترتیب، با توجه بــه اعترافات امیر 
و دو همدســت دیگرش و شــکایت دو زن جوان و 
ســایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستي علیه 
متهمــان صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
هشــت دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شــد. 
پس از انجام تشــریفات قانونی، شــاکیان به ترتیب 
در برابــر قضات قرار گرفتند و از دادگاه درخواســت 
مجازات متهمان را کردند. پــس از آن امیر در برابر 
قضات قرار گرفت و بار دیگــر در دادگاه روز حادثه 
را همان طــور که قبلا گفته بود، تعریف کرد و گفت: 
از کارم پشــیمانم. با پایان جلســه رسیدگی، هیئت 
قضات بــرای تصمیم گیری درباره ایــن پرونده وارد 

شور شدند. 

تعرض به دختري که مسافر یک پراید بود


